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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 ادب سابق( )بهار

 

 چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه میزان استفاده دو شاعر برجسته ادب : زمینه و هدف

الدین عبدالرزاق اصفهانی، از صنایع بدیعی لفظی در اشعارشان فارسی، مسعود سعد سلمان و جمال

اند و در زیباسازی و غنای كلام ایفا كردهسامان یافته است. صنایع بدیعی از دیرباز نقشی مهم 

تحلیل آنها میتواند راهگشای درک بهتر سبک و جوهر شعری شاعران باشد. اهمیت این موضوع 

در آن است كه موسیقی درونی و لفظی شعر، یکی از عناصر بنیادین تعریف شعر در سنت ادبیات 

اه شاعران را در میان همعصرانشان ها میتواند جایگفارسی به شمار میرود و بررسی این جنبه

 .تر سازدروشن

مند از نظر بسامد و نوع كاربرد صنایع لفظی در این تحقیق، اشعار دو شاعر بطور نظام: روش

های قابل توجهی از قصاید هر دو شاعر استخراج و بر بررسی شده است. برای این منظور، نمونه

دیری ای میان میزان بهرهاند. س س مقایسهدردیدهبندی اساس معیارهای بلاغی و بدیعی دسته

 .و تنوع صنایع بدیعی در آثار آنان صورت درفته تا تفاوتهای سبکی و بلاغی مشخص شود

طور كلی بهره بیشتری از صنایع بدیعی بررسیها نشان داد كه مسعود سعد سلمان به :هایافته

ن جناس و سجع، برجستگی بیشتری دارد. لفظی برده است و این استفاده در برخی موارد، همچو

تر تر و از نظر آهنگینگی و انسجام لفظی غنیهمین امر موجب شده است كه شعر او موسیقایی

الدین عبدالرزاق هرچند از این صنایع استفاده كرده است، اما بسامد جلوه كند. در مقابل، جمال

ن اساس، میتوان دفت كه شعر مسعود و شدت بکاردیری آنها به پای مسعود سعد نمیرسد. بر ای

 .بیشتری دارد« جوهر شعری»سعد از منظر موسیقایی، 

های این پژوهش نشان میدهد كه تحلیل بلاغی و بدیعی میتواند ابزاری كارآمد یافته:گیرینتیجه

های ادبی باشد. پژوهش حاضر تأكید میکند شناسی و تمایزدذاری میان شاعران و دورهبرای سبک

برای شناخت بهتر سیر تطور ادبیات فارسی، انجام مطالعات مشابه در حوزه بلاغت ضروری كه 

 .است تا سبک فردی هر شاعر و سبک كلی هر دوره با دقت بیشتری شناسایی دردد
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This study explores the comparative use of 
rhetorical figures of sound in the poetry of Masʿud Saʿd Salman and Jamal al-
Din ʿAbd al-Razzaq Isfahani. Rhetorical devices have long enriched Persian 
poetry by creating harmony, beauty, and emphasis. Since musicality is regarded 
as a central element in defining poetry within Persian literary tradition, 
investigating these devices provides insight into the artistic depth and stylistic 
distinctions of the two poets. 
METHODOLOGY: The research is based on a systematic stylistic analysis of 
selected qasidas composed by both poets. Poems were examined for the 
frequency and types of rhetorical figures of sound, with particular attention to 
devices such as paronomasia (jinās) and rhymed prose (sajʿ). Instances were 
categorized and then compared across the two corpora to highlight similarities 
and differences in their stylistic tendencies. 
FINDINGS: The analysis indicates that Masʿud Saʿd Salman employed rhetorical 
figures of sound more extensively and consistently than Jamal al-Din. His 
preference for certain devices, especially jinās and sajʿ, gave his poetry a 
heightened sense of rhythm and musicality, making the verses more melodious 
and cohesive. In contrast, Jamal al-Din’s poems, while not devoid of rhetorical 
figures, demonstrate less reliance on them and thus reflect a comparatively 
lighter musical structure. This distinction suggests that Masʿud Saʿd’s poetry 
conveys a stronger “poetic essence” through its reliance on sound patterns and 
phonetic artistry. 
CONCLUSION: The findings underscore the value of rhetorical analysis in 
Persian stylistics. By comparing poets’ uses of literary devices, such studies not 
only clarify individual stylistic identities but also reveal broader tendencies 
within literary history. This research demonstrates that stylistic inquiry into 
rhetorical figures can help distinguish between poets and periods, offering a 
more nuanced understanding of the evolution of Persian literary expression. 
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 درآمد و بیان مسئه
زیور ادر بر آن باشیم كه نقش بدیع در زیباشناسی آثار ادبی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم، درمییابیم كه 

حداعلای خویش میرساند. همچنین شاعران كهن با تمسک به صنایع صنایع ادبی، ارزش و شکوه كلام سخنور را به

شده در باب های بیاناند سخن خویش را در بلندای تاریخ مانددار سازند. در بیشتر تعریفلفظی و معنوی توانسته

هنده آن است. عناصری كه موسیقی كلام را ایجاد دشعر موسیقی اصلیترین یا یکی از اصلیترین عناصر شکل

های لفظی نام دارند. هدف از آوردن صنایع لفظی، ایجاد میکنند و روابط آوایی را در دفتار شکل میدهند، آرایه

دیرد. این صنایع با انسجام و استحکام در دفتار ادبی است و در اثر این روابط است كه نظام موسیقیایی شکل می

ار دارند و باعث آرایش لفظ میشوند هرچند در تقویت معنا نیز دخالت دارند. یکی از مشکلات عرصه لفظ سروك

شناسی است كه هنوز اثری درخور و شایسته كه بر ادبیات فارسی بررسی و تعیین سبک شاعران و مسئله سبک

شیده است تا نسبت استفاده دو اساس آمار و مستندات دقیق ایجاد شده باشد وجود ندارد. در این اثر نگارنده كو

الدین عبدالرزاق اصفهانی را از این صنایع لفظی در آراستن شعر خود شاعر، یعنی مسعود سعد سلمان و جمال

 ها انجام دهد.ای میان این نسبتموردبررسی قرار دهد و س س مقایسه

 

 نگاهی به زندگی دو شاعر: 
ای توانگر كه اصلاً همدانی در لاهور، در خانواده 438ی به سال مسعود سعد شاعر متأخر دوران غزنویان است. و»

دیرش شد. ای دامنساله بود كه فاجعهاش متلاطم و پر از نشیب و فراز بود. چهلبود، دیده به جهان دشود. زنددی

سلطان  در غزنه او را به داشتن روابط با سلجوقیان متهم ساختند و به زندان انداختند. سعایت دشمنان و خشم

مسعود (. »276: 1383ری کا، « ) نیرومندتر از شفاعت خیرخواهان و همه قصائد سراسر شکایت و تمنای مسعود بود.

سعد شاعر س اهیگری، خوشباشی، حبس و اندوه است. در جنبج زبانی شعر وی، نشانه های كهنگی زبان بسیار كم 

(. تاریخ 270: 1399قبادی، قلعه«)د، نزدیک شده است.شده و شعرش به كاربرد صنایع ادبی و واژههای عربیِ زیا

پیشه زردری داشته یا لااقل از »اند. هی. ق( نوشته 588الدین مشخص نیست. وفات او را در سال )ولادت جمال

خانواده زردری برخاسته بود. در شهر زادداه خود )اصفهان( روزدار میبرد كه غالباً از آن بددویی میکرد، ولی در 

(. 301: 1383ری کا، « ) ستود.ر بددویی دیگران سخت به دفاع می رداخت. وی بازپسین سلجوقیان عراق را مبراب

 الدین خود را در شعر همتای مسعود سعد میداند و میگوید:جمال

 258راست مسعود سعد سلمانم ی  من بدین طبع و این جزالت لفظ

 میبیند:و در جایی دیگر مرتبه خود را بالاتر از مسعود 

 88ها     كه روح مسعود سعد ابن سلمان برد ی ادر به غزنی رسد شعر تو بس شرم

 های آنها:شده از مسعود سعد سلمان و شماره صفحهجدول نمایه شماره قصاید بررسی

 شماره صفحه شماره قصیده شماره صفحه شماره قصیده

1 4-1 26 275-273 

2 13-11 27 282-280 

3 21-19 28 302-300 
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4 23-21 29 305-304 

5 30-29 30 306-305 

6 40-39 31 321-320 

7 41-40 32 350-348 

8 42 33 354-351 

9 80-79 34 358-356 

10 82-80 35 389-387 

11 83-82 36 395-393 

12 95-94 37 426-425 

13 96-95 38 426 

14 97-96 39 427 

15 106-105 40 466-465 

16 106 41 473-472 

17 117-116 42 479-478 

18 130-129 43 482-481 

19 131-130 44 488-486 

20 160-159 45 495-494 

21 161 46 496-495 

22 186-185 47 504-503 

23 192-191 48 515-514 

24 230-228 49 527-526 

25 232-230 50 528-527 

 

 های آنها:اصفهانی و شماره صفحه الدینشده جمالجدول نمایه شماره قصاید بررسی

 شماره صفحه شماره قصیده شماره صفحه شماره قصیده

1 40-39 26 160-158 

2 43-40 27 174-171 

3 50-47 28 183-181 

4 52-50 29 192-190 

5 53-52 30 199-197 

6 56-53 31 200-199 

7 57-56 32 201-200 



 169/ شناسانهای سبکالدین عبدالرزاق اصفهانی: مطالعهبدیع لفظی در قصاید مسعود سعد سلمان و جمال

 

8 65-63 33 210-208 

9 70-69 34 218-216 

10 77-75 35 219-218 

11 79-77 36 227-226 

12 84-83 37 229-227 

13 88-85 38 245-244 

14 95-92 39 247-245 

15 103-101 40 250-247 

16 112-109 41 251-250 

17 118-115 42 258-256 

18 130-128 43 259-258 

19 133-131 44 261-259 

20 136-133 45 266-265 

21 138-136 46 268-267 

22 146-144 47 278-276 

23 155-154 48 318-316 

24 157-155 49 325-324 

25 158-157 50 339-338 

 

مجموعه شگردهایی )یا بحث از فنونی( است كه »بدیع در لغت به معنی چیز تازه و نو است و در اصطلاح  بدیع:

( و كلام Everyday languageدر مقابل  Literary styleوبیش به كلام ادبی تبدیل میکند )كلام عادی را كم

(.  كشف 23: 1381)شمیسا،« میبخشد.ادبی را به سطح والاتری )از حیث ادبی بودن یا سبک ادبی داشتن( تعالی 

البته زمینه مشترک یا وحدت »و فهم صنایع بدیعی در شناخت سبک هر دوره و سبک شخصی نویسنده مهم است. 

یعنی سبک فقط منوط به به عوامل لفظی یا زبانی نیست، بلکه در تفکر و بینش هم وحدت یا تکرار عوامل و عناصر 

 (285: 1404لامی، )پورغ« خای اندیشگی حضور دارد.

آورند و یا افزون میکنند به ابزاری كه جنبه لفظی دارند و موسیقی كلام را ازنظر آوایی به وجود می»: بدیع لفظی

دونه صنایع است. در بدیع لفظی هدف این است كه متوجه شویم صنعت لفظی دویند. بدیع لفظی بحث در این

و موسیقیایی در بین كلمات است؛ یعنی آن رشته نامرئی كه كلمات داهی انسجام ادبی براثر روابط متعدد آوایی 

 (.25)همان: « آورد، ماهیت آوایی و موسیقایی دارد.زند و بافت ادبی را به وجود میرا به هم دره می

 ی روش تکرار 3ی روش تجنیس  2ی روش تسجیع  1ایجاد موسیقی در كلام به سه روش انجام میشود:

آیند هستند و خواننده در هنگام شنیدن كلمات سجع دار درنگ میکند؛ برای دوش خوشآوا : كلمات همسجع

های زبان ادبی كه آن را از زبان معمولی جدا میکند اند و یکی از ویژدیزیرا این كلمات باعث غرابت سخن شده
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ی صرفاً مرهون همین ایجاد درنگ در خواننده است. اهمیت سجع چندان است كه داهی زیبایی حکایت یا مطلب

یکی از پادشاهان عابدی را پرسید كه عیالان داشت: اوقات عزیز چگونه »آن است. مثلاً در این حکایت سعدی: 

 (.88: 1365)سعدی،« شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و همه روز در بند اخراجات...میگذرد؟ دفت: همه

 

 انواع سجع: الف ـ سجع در سطد كلمه
 ی سجع متوازی 3ی سجع مطرف،  2ی سجع متوازن،  1به سه دونه است: بندی سجعتقسیم

ترک نباشند اما در مصوت وزن باشند و در حرف آخر نیز مشهای سجع دار هم: آن است كه واژهـ سجع متوازن 1

 (117و  118صافات «)المستقیمو هدیناهما الصّراط  المستبینو آتیناهما الکتابَ »اند. مثال: مشترک

 ترین نوع سجع هست. مثالهایی از مسعود سعد:وع سجع ازلحاظ موسیقی بخشیدن به شعر ضعیفاین ن

 1پارسا. ی  پشتدشت پشتم چون  بامزین  اكمه است   چشمچشمم چون تنگ سمجزین 

 (81میدان باد. ی  فراخ دست وچیره كوشش حق  مصافبأس او در 

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال 

 39از تو نبشته داستآنها ی  عقل جوان و سال اندک     عمربا 

 51زد مواكب ی  چرخبر قله  تو چه در علو سفر كرد    قدر

ها در حرف روی یکسان باشند. این نوع سجع ازلحاظ موسیقی از سجع : آن است كه واژهـ آرایه سجع مطرفّ 2

 سعود سعد:تر است. مثالهایی از متر و از سجع متوازن قویمتوازی ضعیف

 106كز آتش زاد ی  خاكسترمنه چو  دهرنسبت از خویشتن كنم چو 

 487تو شمیده ی  عزیمتتو زده زنگ           شیر  سطوتشمشیر 

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال

 85برد ی  سحبانكه لفظ من دوی نطق ز قیس و   جهاندعوی كردی كه نیست مثل من اندر 

 128زان زبان دویا كرد ی  دلمدح  و پس       از دل همه زبان شد  بلبل

 اند: كار / بار، دست / بستها در وزن و روی یکسان: واژهآرایه سجع متوازی- 3

فرق سجع متوازی ازنظر ساختار با قافیه این است كه در قافیه فقط صحت هجای قافیه شرط است و تساوی »

توازی تساوی همه هجاهای كلمات مسجع ازنظر عدد و آنکه در سجع مهجاهای كلمات قافیه شرط نیست. حال

كیفیت و كمیت نیز شرط است. مثلاً قافیه كردن شکست با بست درست است اما اطلاق سجع متوازی به آنها 

 (. مثالهایی برای سجع متوازی:36: 1381شمیسا،«)صحیح نیست.

 (27: 1365)سعدی،نشاید بستگی را دل ن ایدهرچه 

 قافیه هستند. مثالهایی از مسعود سعد:وزن و همها همین نوع سجع است زیرا واژهسجع متوازی زیباتر

 82تو باد ی كار شهریاری همیشه  تو باد     یار  شهریارا خدای

 229بخت وعز افسر ی رتبت  ای تیغ   قوتای نازش كلک و 

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال

 65كه به من چرخ دهد مسموم است ی  نوالههر  كه بمن دهر دهد ممزوج است پیالههر 

 94دردد ی  خنجر عطلتنوک كلکت سبب  بخشد    نصرت لشکررأی خوبت مدد 

اند؛ یعنی تقابل اسجاع، دو جای دو كلمه، دو جمله باهم هماهنگداهی به»ب ـ روش سجع در سطد كلام: 
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ازنه، تضمین المزدوج )یا اعنات القرینه( و اند از ترصیع، موسازد. مصادیق این روش عبارتجمله را هماهنگ می

 (42: 1381)شمیسا،« مزدوج یا قرینه.

 تقابل اسجاع متوازی در دو جمله یا دو مصراع. مثالهایی از مسعود سعد: ـ ترصیع: 1

 81اثر خاتم سلیمان باد ی  ظفر خاتم سلیمانش 

 131همواره ثنات بر ملا دفت       همواره دعات در خلا كرد ی 

 الدین اصفهانی:لهایی از جمالمثا

 172زان نامیه می كند تکبّر ی  زان ناطقه میکند تحدثّ   

 227همی نوشت ستاره صحیفه آجال ی  همی نبشت زمانه، جریده آفاق

وزن باشند یعنی تقابل اسجاع متوازن. جایز دو همها در دو مصراع دوبهآن است كه واژه ـ موازنه یا مماثله: 2

ترین نوع موازنه آوردن ه بر اسجاع متوازن، از تقابل اسجاع متوازی هم استفاده شود و اتفاقاً رایجاست كه علاو

 مخلوطی از اسجاع متوازی و متوازن است. مثالهایی از مسعود سعد:

 13بدانچه رأی تو بیند س هر داده رضا ی  بدانچه حکم تو باشد س هر دشته مطیع

 130نج به بزم یک عطا كرد ی ده د زمان كشت ده شیر به رزم یک

 الدین عبدالرزاق اصفهانی:مثالهایی از جمال

 هاصیت تو فتاده در جهان هاقدر تو دذشته از فلک

 39عاجز ز مدیح تو بیانها ی  قاصر ز ثنای تو زبآنها

 56دلم از بار غم خراب شد است    رخم از خون دل خضاب شد است ی 

اند، دارای صنعت جناس سان یا مشابه هم هستند ولی ازنظر معنا متفاوتهایی كه ازنظر لفظ یک: واژهجناس

 هستند. جناس انواعی دارد كه در كتب بدیعی تعداد آنها متفاوت است. انواع جناس بر ده نوع است:

: آن است كه الفاظ متجانس در دفتن و نوشتن یعنی حروف و حركات یکی و فقط در معنی مختلف ـ جناس تام 1

 (139: 1377)حافظ، بادمن نیز دل به باد دهم هر چه بادا باددوش آدهی زیار سفركرده داده باشند. 

 اند:در بعضی كتب بدیعی برای جناس تام دو نوع قائل شده

ادر دو كلمه در نوع مطابق باشند یعنی هر دو اسم یا فعل یا حرف »ی جناس تام مستوفی:  2ی جناس تام مماثل  1

 (201: 1377)شمس العلمای دركانی،«. دویند« مستوفی»د والا خوانن« مماثل»باشند 

معمولاً شاعران استاد در جناس تام هم ظرایف تکرار را از قبیل تکرار در صدر یا عروض یا ابتدا یا عجز رعایت 

 (254: 1365)سعدی، خویشبه مرده ن ردازد از حری     خویشدر زنددی خور كه  خویشكنند: غم می

 مسعود سعد سلمان:مثالهایی از 

 39پرآب ی  دیدهفراق    لبان خویش كند پر زخنده، دیده زلهو آمده رنج و ز وصل 

 در این بیت دیده اول فعل و دیده دوم است و به معنی چشم است.

 81ی  بادایلول و ابر نیسان  باد دم چشم مخالف از تف و نم 

 معنی باشد.باد اول اسم و به معنی باد وزان و باد دوم فعل به 

 503پستی درفت همت من زین بلند جای ی      نایمن اندر حصار  نای نالم به دل چو

 نای اول به معنای نی و نای دوم زندان نای است.

 الدین عبدالرزاق اصفهانی:مثالهایی از جمال
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 39ها ی روان شده  روانسوی تو  از غایت خفت و لطافت

 دن و روان دوم به معنی روح و جان آمده است.در این بیت روان اول به معنی جاری ش

 75كردست ی قضا  قضاهر آنچه فاقد دشته ز جود حاتم طی     به روزدار تو آنرا  

 قضای اول به معنای معمول قضا و قدر و قضای دوم به معنی دوباره ادا كردن و دوباره انجام دادن آمده است.

تجانس بین خوار / خار، »در نوشتن و خط متفاوت هستند:  : دو كلمه ازنظر لفظ یکسان ولیـ جناس لفظ 2

اند. ازنظر ما همه این موارد در اصل جناس تام است؛ زیرا فطرت/ فترت، محظور/ محذور را جناس لفظ نام نهاده

(. پس این جناس از لفظ جناس تام 55: 1381)شمیسا،« بدیع بحث موسیقی و مسموعات است نه بحث مکتوبات.

شده مسعود سعد موردی یافت نشد. مثال از جناس لفظ است. برای جناس لفظ در قصاید بررسی و ازنظر خط

 الدین اصفهانی:جمال

 83ی  ثواببهم خلعت  صوابترتیب درج مدحت او جسم و روح را     با خلقت 

هجا  جناس مركب با مرفُوّ )رفو شده( از فروع جناس تام است: الف: دو كلمه متجانس، هم»جناس مركب: 

كه میتوان به آن جناس تکیه دفت(، یعنی به قول دستوریان طوریوزن( هستند اما اختلاف در تکیه دارند )به)هم

 (56: 1381)شمیسا،« یکی بسیط یا در حکم بسیط و دیگری مركب است.
 (256: 1337)فرصت شیرازی، زیادبرم نامت دفت آری می    زیاددفتمش باید بری نامم 

ها یکسان باشد یعنی : آن است كه شیوه نوشتن واژهـ جناس مركب مقرون 1دو دونه است: جناس مركب بر

 ها سرهم نوشته شود:واژه

 (500: 1365)سعدی، كمندتو  كمندهر خم از زلف پریشان تو زندان دلی است           تا نگویی كه امیران 

 شد:برای این نوع جناس در قصاید مسعود سعد تنها یک مورد یافت 

 129كند ی  نهرواندر جنگ را روانه سوی  نهرها رواندر نهروان به تیغ كند 

 الدین اصفهانی نیز یک مورد یافت شد:در قصاید جمال

 88برد ی  دو نانچو ما برای  دونانشعر به  شکر خدا را كه تو نیستی از آنکه او 

ند ولی شیوه نوشتن آنها متفاوت است یعنی آن است كه دو واژه تنها در لفظ یکسان ان ـ جناس مركب مفروق: 2

 جدا از هم نوشته میشوند.

 (571: 1365)سعدی، نه سیمتو،  نسیمجان فشانیم به سوغات  در نسیم سحر از موی تو بویی آرد

 الدین اصفهانی موردی یافت نشد.دونه جناس در قصاید مسعود سعد و جمالبرای این

دونه جناس در ر این صورت بدان جناس ملفّق یا مشابه دویند. برای اینب: هر دو كلمه متجانس مركب باشند، د

 قصاید مسعود سعد سه مورد یافت شد:

 1كس از نای بینوا ی شادی ندید هیچ نای بینوااز این نای بینوایم چون 

 83تو باد ی  كارزارهمه از كار و  خصم    كارزاریزاری كار و 

ادر مخرج دو حرف، یعنی آهنگ تلفظ آنها به یکدیگر »اول متفاوت باشند: : دو واژه در حرف ـ جناس مضارع 4

« نزدیک )قریب المخرج( باشد از قبیل حروف )ر، ل( و )هی، ء( و )ب، پ( آن را جناس مضارع یعنی مشابه دویند.

 (56: 1367)همایی،

 (741: 1320سبب سیاه حالی است )سنایی، حالی است خالیعلمی كه ز ذوق شرع 

 كه مخرج حروف از هم دور )بعید المخرج( باشد از قبیل )ر، ز( و )د، هی( آن را جناس لاحق دویند.ورتیو درص
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 (194: 1384تویی )نظامی، زحمتخامه بر نقطه  تویی  رحمتنقطه ده خامه 

ت دذاری در امثال این حروف میدانند و این كلماجنسی در دذشته را به علت عدم رعایت نقطهشمیسا القای هم

دونه كه قبلاً های سجع متوازی میدانند. همانرا چه قریب المخرج )مضارع( و چه بعید المخرج )لاحق( از دونه

 دونه جزء آرایه سجع متوازی محسوب شد.ذكر شد این

اوج زیبایی »شکل نوشته میشوند و فقط اختلاف در نقطه دارند: دو واژه به یک ـ جناس خط یا تصحیف: 5

كه خواننده باید با راهنمایی شاعر كلمه مصحفّ را بیابد یا متوجه تصحیف شود كه معمولاً تصحیف آنجاست 

 (. مثالهایی از مسعود سعد سلمان:59: 1381)شمیسا،« متضمن نکته و مضمونی است.
 12ی  ابنانباید از  انبادر آن دیار جز  به هر دیار كه بگذشت مركب همایونش

 29ناخن چون عنکبوت اسطرلاب ی  زخمچوی روی سطرلاب زرد و پوست بر او ز  رخم

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال

 75زرشک خلق تو دل پیرهن قبا كردست ی  است غرق عرقزشرم رأی تو خورشید در 

 182او فشاند در منثور ی  بنان او فشاند سحر مطلق     بیان

آن اختلاف دو كلمه هم هجا و هم واک در مصوت ختلاف مصوت كوتاه(: ـ جناس ناقص یا محرفّ )جناس ا 6

 مثالهایی از مسعود سعد سلمان: كوتاه است.
 لکبه اصل و بآدم رساند نسبت مُ مَلِک

 40كه است از ملکان در جهان چنین انساب   ی      

 116بزاد ی  دِلنورسته كه از  دُلاز چمن دهر بشد ناامید    هر 

دارای جناسی ناقص یا  26/  34ی  23و  4/  28ی  28و  2/  26ی  24/26ی  33 /18ی  18و  3 /17 ی 6/22قصاید 

 محرّف بودند. )شماره قصیده / شماره بیت(.

 الدین عبدالرزاق اصفهانی:مثالهایی از جمال

 39تو بر سر زبآنها ی  مُهرو ای  تو در میان جآنها    مِهرای 

 137ی  بُردو دویی ماه را نزدیک خور ت جام می لعلبَرَد  چو سوی لب

 ی دارای جناس ناقص یا محرّف بودند. 39/10ی  38/15ی  37/27ی  30/10ی  30و  27/8ی  21/21ی  1/1قصاید 

الف: كلمات متجانس از حیث مصوتّ بلند با یکدیگر فرق ـ جناس اقتضاب )جناس اختلاف مصوتّ بلند(:  7

ی مصوت بلند در آخر است: دارا / دارو،  1ع جناس اشتقاق است و دو نوع دارد.ترین نودارند. این نوع، موسیقیایی

 ی مصوت بلند در آخر نیست: زمان / زمین، كمان / كمین 2بینا / بینی 
 ب: كلمات متجانس، در یک مصوت بلند و یک مصوت كوتاه با هم اختلاف دارند.

ها در آخر نیستند: سیمین / سمین، ی مصوت 2زهرا  اند: سینه / سینا، زهره /ها در آخر واقع شدهی مصوت 1

 كشیش/ كشش، دوست/ دست. مثالهایی از مسعود سعد سلمان:

 1چون بر حصیر دویم؟ هست برحصا ی     حصیرخفتن من هست بر  حصاردر این 

 سیم اندر هوا بر هم سادهدهی چون تخته تخته 

 22كافور است بر بادا ی  سودهدهی چون توده توده     

 الدین عبدالرزاق اصفهانی:مثالهایی از جمال

 39ها ی  كمانآورده بزه بسی  خصمت   كمیندردون زپی 
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 لطف او با دوستان و قهر او با دشمنان

 70زنبور آمدست ی  نیشنحل و همچون  نوشهمچو     

ن كه حروف هایی است در سخاشتقاق، آوردن واژه خانواده یا جناس ریشه(:ـ جناس اشتقاق )كلمات هم 8

آنها متجانس و از یک ریشه مشتق شده باشند. هنگامی ترفند اشتقاق زیبا و دریافت آن همراه با لذت است كه 

« رستگار»و « رها»عادی نباشد و زود به ذهن نرسد یعنی بدیع باشد و مستلزم تأملی برای دریافت رابطه آنها مانند 

های مشتق باید تغییر معنایی داشته باشند. یا غرابت كاربرد مانند اژهدیگر معمولاً وعبارت؛ به«زیست»و « زنده»یا 

حمله كاشی »مثل مسجد و سجود در این مصراع از شعر س هری: « فریبا»و « فریب»یا « روا»، «روش»، «رفُتن»

 (.30: 1387)وحیدیان كامیار،«. سجودد به به مسج

 این كیست، این كسی كه روی جاده ابدیت»

 رودتوحید میسوی لحظه به

 اش راو ساعت همیشگی

 (191: 1331)فرخزاد،« ها كوک میکند. تفرقهو  تفریقبا منطق ریاضی 

 مثالهایی از مسعود سعد سلمان:

 40زجای خواب ی  جستمغراب ناده  بجهد چونانکه از نشیمن بر بانگ تیره زه

 161دایم یاددار ی یاددار از خسروان كو باد     علمدر همه انواع  عالمكو خداوندی است 

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال

 52ی  ضاربسبب است زید تا بی     مضروبتا بی دنه است عمرو 

 135باد ی  مدهونغرور   سر عدوكه بریده بهست دهن  زشیشه های تهی فلک به

ریشه نیستند. شبه اند اما از یک هایی در سخن كه حروف آنها متجانسآوردن واژهـ جناس شبه اشتقاق:  9

علاوه در عین وحدت برانگیز است. بهها بدیع و تأملاشتقاق معمولاً زیباتر از اشتقاق است چون رابطه میان واژه

 (.31: 1387لفظی تفاوت معنایی وجود دارد كه زیبایی آن را افزون میکند. )وحیدیان كامیار،
 مثالهایی از مسعود سعد سلمان:

 281كرد و طبع فگار ی  رنجهجان من    رنجمرنج و تیمار در حصار 

 300ی  مُلکزمانه غبار مُلوک  در دیده  تا ملک را به حمله برانگیختی نماند

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال

 85به كرمان برد؟ ی  زیره زیركیكس از هیچ تحفه فرستی ز شعر سوی عراق اینت جهل

 157حشمت خاتم نماند ی  سلامت سلیماندیو فتنه بر جهان عافیت شد پادشا     با 

آن است كه یکی از كلمات متجانس نسبت به دیگری حرف یا حروفی در آغاز، وسط یا پایان ـ جناس زاید:  10

الف ی جناس مطرّف یا مزید )مختلف  اضافه دارد و بر سه دونه است: مختلف الاول، مختلف الوسط و مختلف الآخر.

های متجانس نسبت به دیگری یک یا دو حرف در آغاز بیشتر داشته باشد. شمیسا واژهالاول(: آن است كه یکی از 

در سجع مطرّف صامت آغازین هجای قافیه حتماً متغیر »در تفاوت بین جناس مطرّف و سجع مطرّف مینویسد: 

کسان است است مثل كار/ ستار، مایل/ قبایل، ساعت/ اطاعت؛ اما در جناس مطرّف صامت آغازین هجای قافیه ی

(. 66: 1381)شمیسا،« جنس بیشتر است.های هممثل زار/ نزار، طاعت/ اطاعت. پس در جناس مطرّف تعداد صامت

 مثالهایی از مسعود سعد:
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 21دونه بر تو روا ی نشود هیچ من دشمنایمنم ز آنکه قول 

 92ی  ترابز طبع تواست صفا و ثبات باد و   آبز رأی تواست فروغ و معنای آتش و 

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال

 57شده است ی  سراباز ادبارشان  آبهمت     كه آه از این خواجگان دون

 78نیست ی  رانن حیاتش زیر یکراسواری      كه چنان چابکدریغا آن

های متجانس نسبت به دیگری یک مصوت با یک ب ی جناس وسط )مختلف الوسط(: آن است كه یکی از واژه

 مجموعه صامت و مصوت كوتاه یا بلند در وسط اضافه دارد. مثالهایی از مسعود سعد:

 117ساله شاد ی و دولت باد همه جاناندر شاهی بود      جهانتا به 

 478خان   در رخصه یابد از تو شها چتردار تو ی  تاج تاراجآرد به دولت توبه 

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال

 39میآنها ی  بربسته كمر تو  مت تو خد بهر افلاک ز

 48وآب ی لرز استخوان آتشتب درباد و مباد      فتاد  دورز بیم صرصر خشمت كه 

های متجانس نسبت به دیگری حرف یا حروفی در آخر ج ی جناس مذیّل )مختلف الآخر(: آن است كه یکی از واژه

 اضافه داشته باشد. مثالهایی از مسعود سعد:

 1ی  حصاخفتن من هست بر حصیر     چون بر حصیر دویم؟ خود هست بر  ارحصدر این 

 11درو پدیده شده شکل دنبد خضرا ی  دشت زمین  سبزدویی دریای  سبزهز

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال

 43ی  دلابدیده دهان نایژه و اشک چون  درو دلچون كوره سینه من و دل برگ 

 76هزار حاجت ناخواسته روا كرده است ی  دم یک درو شم كه  دریاغلام آن دل 

 .آن است كه دو جناس مطرّف در كنار هم در جمله یا مصراع قرار بگیرندـ جناس مکرر یا مردد یا مزدوج:  11
اند. شمیسا این نوع های متوازنی كه اختلاف در روی دارند را جناس مطرّف دفتهدر بعضی از كتب بدیعی سجع

نامیم به دلیل اینکه ما این موارد را جناس مطرّف نمی»قوی از سجع متوازن میداند و مینویسد: ها را نوعی واژه

این سبب است كه اولاً مشمول این تعریف از انواع جناس زاید )كه باید چیزی اضافه داشته باشد( نخواهد بود و 

ید مسعود سعد برای این نوع جناس (. در قصا67: 1381شمیسا،«.)جنسی در آن چندان قوی نیستثانیاً شائبه هم

 چهار بیت زیر آمده بود.
 117ی  لاد، پولادور بودش زآهن و  حمله او كوه زجا بركند

 305ی  چنگ، خرچنگكه بگرفت چنگم ز  برآورد بازم بر آن كوهسار

 الدین اصفهانی نیز پنج بیت یافت شد.در قصاید جمال

 40بر روم و زنگ خنجر او مالک الرقاب ی     ی دین، خسروی كه هستظفرر مظفقطب 

 50وآب ی آتش كاروان، روانوجان       چو شمع كرده تو همچو شمع فروزان و خصمت از دل

های متجانس است. جناس قلب وپیش كردن حروف در واژهریختگی و پسآن درهمـ جناس قلب یا مقلوب:  12

كه دیگردونی در قسمتی از حروف و آواهای دو واژه رخ میدهد. الف( جناس قلب بعض: آن است  بر دو دونه است:

اوج ادبی بودن قلب بعض وقتی است كه جنبه »های دیگر موسیقی بیشتری دارد. این نوع قلب نسبت به قلب

 (.71: 1381)شمیسا،« كنایی پیدا كند، یعنی باید با كمک قلب متوجه مقصود شاعر بشویم.
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 یر یافت شده است:در قصاید مسعود سعد ابیات ز 

 131تر از همه مرا كرد ی  محروم   تر از همه مرا دید مرحوم

 354من داد ز چرخ سفله بستانم ی  جاهت بقوت وقتیآخر 

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال

 42تراب ی  سایهپوش كند سیاه  مه را داهبا سایه تو در عجبم زانکه داه

 48وآب ی باشد دایم مکان آتشابر  كه  باركف تو دوهربار است و خشم صاعقه 

ها را از ب( جناس قلب كل: آن است كه حروف یک واژه كاملاً عکس واژه دیگر باشد طوری كه ادر یکی از واژه

های قلب كل در آغاز بیت و دیگری در پایان بیاید آن را قلب پایان بخوانیم واژه دیگر درست شود. ادر یکی از واژه

 خوانده است:« قلب معطفّ»میگویند. رشید وطواط در حدائق السحّر آن را مجنحّ )بالدار( 

 (17وطواط، مجلس: «)ادباتمامی بنماید ز بدیهت به بنده مطواعم آن را كه طبع ابداً»

 الدین اصفهانی موردی یافت نشد.شده مسعود سعد و جمالبرای آرایه جناس قلب كل در قصاید بررسی

این نوع قلب »های یک جمله یا مصراع قابل وارونه كردن باشند. آن است كه تمام واکج( قلب كامل یا مستوی: 

ها نمیشود و دونه ارزش موسیقایی و درنتیجه بدیعی ندارد؛ زیرا ذهن تا این حدود متوجه نظم معکوس واکهیچ

 رو قلب كامل برساختج بدیع نویسان است و در ادبیات مثالی ندارد.ازاین

 (72: 1381)شمیسا،« وزارت بركش     شو همره بلبل به لب هر مهوش شکر به ترازوی

 شده هر دو شاعر یافت نشد.ای از قلب كامل یا مستوی در قصاید بررسینمونه

 ب ـ روش جناس در سطد كلام
روش تجنیس در سطح جملات یک مصداق بیشتر ندارد و آن وقتی است كه تمامی یا اكثر كلمات دو جمله یکسان 

دو مورد آن جناس تام باشد. در این صورت وجه تشخیص، تکیه و آهنگ كلام است. برای جناس در سطح  و یکی

 شده موردی یافت نشد.كلام نیز در قصاید بررسی

طور آشکار شعر نسبت به زبانی كه شعر نیست استفاده بیشتری از موسیقی زبان میکند. عنصر اساسی : بهتکرار

چیزهایی كه ت. درواقع همه هنرها ساختاری شامل دو عنصر تکرار و تنوع دارند. همه ها تکرار اسدر همه موسیقی

بریم و لذتشان بادوام است، دارای این دو عنصر هستند. ما از صدای امواج دریا، صدای ریزش قطرات از آنها لذت می

 1جاد میکند و بر چنددونه است: بریم. تکرار موسیقی كلام را ایباران، صدای وزش باد و امثال این صداها لذت می

دونه تکرار آرایی و بر دو دونه است: الف ی هم حروفی: آن تکرار یک صامت در جمله است كه اینی تکرار واک با واج

 ها باشد. مثالهایی از مسعود سعد:صورت پراكنده در میان واژهها یا بهطور منظم در آغاز همه با برخی واژهمیتواند به

 1كس از نای بینوا ی شادی ندید هیچ بینوایم از ین نای بینواچون نای 

 97تازدانند و عمر فرسایند ی  زنددانند و جان زنده خورند 

 الدین اصفهانی:در این بیت بسامد بالایی دارند. مثالهایی از جمال« ن، د»حروف 

 56 آخور س هر چریده است     ماه نو از نعل او كمینه نشان است یسبزه ز چرب

 در بیت بالا زیاد است.« س و ن»بسامد 

صدایی باهم در مصراع یا بیتی به كار ها است: زمانی كه هم حروفی و همصدایی: تکرار مصوت در واژهب ی هم

رود و موسیقی و زیبایی بیشتری به كلام میبخشد. تتابع اضافات در زبان فارسی )برخلاف عربی( مستحسن و می

 ا تکرار منظم مصوت كوتاه است. مثالهایی از مسعود سعد سلمان:مورد مقبول است، زیر
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 116بید به پیشش به سجود ایستاد ی     شاخک نیلوفر بگشاد چشم 

 اند.در این بیت زیاد تکرار شده« آ، ی، او»های بلند مصوت

 161كش و خنجر دداز ی كام ران و دیر زی و شاه بند و شهر دیر      سیم بخش و زرده و دشمن

 الدین اصفهانی:مصوت كوتاه  )و( در این بیت بسامد بالایی دارد. مثالهایی از جمال

 47وآب ی وآب است جان آتشنه كان آتش وآبشداست خاطر و طبع تو كان آتش

 بسامد بالایی دارد.« آ»در این بیت مصوت بلند 

 53است ی  شاه جوان است و بخت ملک جوان است       كار جهان لاجرم به كام جهان

: 1381)شمیسا،« ترین نوع آن تکرار ادات جمع است.یعنی تکرار یک هجا در متن كلام. معمول»ـ تکرار هجا:  2

 (. مثال هایی از مسعود سعد:188: 1331ا می آیم )فرخزاد،هو صدا هاا و حرف همن از جهان بی تفاوتی فکر. (81

 129وز شغب زیر ران كند ی ای كه رهر باره زند برچرخ  برباد پیشی آرد و  بر

 275بهار ی  نوروز و نوسعادت و نو  ملک و نو طربنو  لهونو  بزردی و نوعز و  نو

 یافت شد. )قصیده / بیت( 43/40ی  34/2ی  26/36ی  23/22ی  18/11برای مسعود سعد قصاید 

 ت شد.الدین عبدالرزاق اصفهانی تنها بیت زیر یافبرای نمونه تکرار هجا در قصاید جمال

 عنبر شده است پرمشک و  پراز نسیم آن هوا 

 69در منثور آمدست ی  پروز سرشک این جهان      

ای در كلام تکرار شود و بر چنددونه است: الف ی رد الصدر الی العجز: تکرار واژه : آن است كه واژهـ تکرار واژه 3

 پایان بیت نیز باشد. مثالهایی از مسعود سعد سلمان: ابتدای بیت در پایان بیت البته واژه میتواند نزدیک به آغاز و

 12ی  جوزادر آسمان كمر بسته است      از آنکه خدمت تو را میکند  جوزاهمیشه 

 82باد ی  زمستانبهار دولت اوست      آفرین بر چنین  زمستاناین 

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال

 تراب سایهپوش كند مه را سیاه  داه       تو در عجبم زان كه داه سایهبا 

 85برد ی  خاقانهمه ناموس چیست       نه هر كه دو بیت دفت لقب زیا اینخاقاندویند 

 ب ی ردالعجز الی الصدر: آن است كه واژۀ پایان بیتی در آغاز بیت بعد تکرار شود. مثالهایی از مسعود سعد:

 از دریا لؤلؤآرد نا سفته به نوبهاران غوای دشت ابر هوا           كه می بر

 11ابر بیاراست روی صحرا را           مگر نشاط كند شهریار زی صحرا ی  لؤلؤبه 

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال

 آتش و آبز بیم صرصر خشمت كه دور باد و مباد      فتاد در تب لرز استخوان 

 48وآب ی د پاسبان آتشخسبیم چون كلیم و خلیل    كنون كه بأس تو ش آب و آتشدر 

 3الدین عبدالرزاق اصفهانی شش مورد یافت شد: قصیده شده جمالبرای آرایه ردعجز الی الصدر در قصاید بررسی

 .13بیت  45و قصیده  19بیت  18( و قصیده 27ی  19ی  12ی  9های )بیت

مصراع دوم و یکی از كلمات اواخر : وقتی است كه یکی از كلمات اواخر مصراع اول، در اوایل ج ـ تشابه الاطراف

مصراع دوم در اوایل مصراع سوم و یکی از كلمات اواخر مصراع سوم در اوایل مصراع چهارم و قس علی هذا تکرار 

 شود. مثالهایی از مسعود سعد سلمان:

 3دردد دردان به دردنا ی مرغ  آخر چوپر            مرغدر دشمنت ز ترس بر آرد چو 
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 22پیش آن سندان نه خارا بیش آن خارا ی  سنداننه            سندان ارا، بدوزد تیر توببرد تیغ تو خ

 الدین عبدالرزاق اصفهانی:مثالهایی از جمال

 76دولتت این ساعت ابتدا كردست ی  صبحكه  تو تیغ صبح تو باش تا بزند آفتاب

 22نیز یاری مهربان نیست ی  دردونكه  دردونبه دشمن دو مشو غره به 

در « التزام یا اعنات»ای را تکرار كنند. برای : آن است كه در هر مصراع یا بیت شعر، كلمهد ـ التزام یا اعنات

 ای یافت نشد.الدین اصفهانی نمونهشده از مسعود سعد و جمالقصاید بررسی

بیتی آمده بودند ادر جزء  هایی را كه دوباره در: آن است كه یک واژه، چند بار در كلام تکرار شود. واژههـ. تکرار

های رد الصدر الی العجز و تشابه الاطراف نبودند، جز آرایه تکرار به حساب آمدند. مثالهایی از مسعود سعد آرایه

 سلمان:

 3ی  خای پادشاپسر  خای پادشاهشد  شدی بسی شگفت نیستخای پادشاه تو 

 23طلعت غرا ی  همایونه دیدار و از آن فرخند    شد   همایونباد نوروزت كه بر دیتی  همایون

 الدین عبدالرزاق اصفهانی:مثالهایی از جمال

 157نماند ی  غمچون مرا در تنگنای سینه كنج  غمبگیرد نیست  غمدر همه صحرای عالم 

 182ی  نورعلی  نورالدین شود  نورب باشد دیده و امروز  نورمحل 

 پشت سرهم تکرار كنند. مثالهایی از مسعود سعد: آن است كه در بیتی یک كلمه را دو بارو ـ تکریر: 
 بزردیت با سنا اثیر، اثیرهمچون  تو بر هر شرف محیط هوا، هوایهمچون 

 4دولت تو مایه صفا ی  آب آبمراد تو اصل بر        چون  زمین، زمینهمچون 

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال

 266كرم ی  خارخارشود شست  خیرخیر به  جهان چو صیت تو دیرد یقین كند كه ترا

صورت جابجا تکرار مصراعی را دو بخش تقسیم كنند و در مصراع دوم بهی ـ طرد و عکس یا تبدیل و عکس: 

این ترفند جنبه تزیین و آرایش دارد. طبیعی است كه هردونه نظم و تقارنی »شود. وحیدیان كامیار مینویسد: 

ست و بدیع، به این صورت كه بعد از پایان مصرع اول منتظر مصرع دوم و علاوه نامنتظره اایجاد شعف میکند. به

جا شده است. از طرفی در مطلبی دیگر هستیم اما برخلاف انتظار در می یابیم كه همان مصرع اول است كه جابه

 مثالهایی از مسعود سعد سلمان:. (45: 1387)وحیدیان كامیار،« این ترفند ارصاد نیز هست

 3ی  جزانخواهم ز تو  مدیحو الله كه بر  مدیحبایدت  جزاای هرچند كز بر

 21ی  دریاا برد از صحرنثار لؤلؤ لالا به     صحراا رفت بر دریس اه ابر نیسانی ز 

 الدین اصفهانی:مثالهایی از جمال

 48ی  آبو  آتشكشید كس نتواند كمان        آتشو آب بجز ز خاطر و طبع چو 

 69بنگر چه مشکور آمدست ی  دلازبهر  باددهان در بامداد       سعی بگشاید  بادبه شکر  دل

بند، بعد از چند بیت، بیتی تکرار میشود. در برخی آن اقسامی دارد. مثلاً در ترجیع»ـ تکرار عبارت یا جمله:  4

سعد سه بیت از اشعار، مصراعی از مطلع شعر در مقطع تکرار میشود كه بدان رد المطلع دویند. در قصاید مسعود 

 یافت شد:
 81باد      ی  خاتم سلیماناثر       خاتم سلیمانشظفر 

 427ی    باز كرده دهناو شود دنگ  سخن دویند   باز كرده دهن
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 الدین اصفهانی تنها یک مورد یافت شد:در قصاید جمال

 197طور   ی  چون تواند داشتطاقت نور تجلی  عقل چون تواند داشتقوت میدان عزت 

: آن است كه مصرع اول یا دوم بیت اول )مطلع( در بیت آخر )مقطع( تکرار شود. معمولاً این مصرعی ردالمطلعی  

الدین عبدالرزاق اصفهانی شده از مسعود سعد سلمان و جمالاست زیبا و برجسته. برای ردالمطلع در قصاید بررسی

 موردی یافت نشد.

ت شعر را در پایان مصراع چهارم تکرار كنند. مثالهایی از مسعود : آن است كه قافیه مصراع نخسـ ردالقافیه 6

 سعد:  

 با عدل بلطفش آشنا كرد كرد جدااز جور زمانه را 

 130كرد ی  جداكو را ملک از فلک  سلطان ملک ارسلان مسعود 

 از مسعود سعد ردالقافیه دارند. 47-45-34-31-19قصاید 

 افت شد:الدین اصفهانی سه مورد یدر قصاید جمال

 همه سعادت این حضرت همایون باد باد میمون همه میامن این روزدار

 133باد ی  میمونقرآن مشتری و آفتاب  بر آسمان معالی و اوج برج شرف

ای از دیاه كه خشک شده و باقی تر باشد، كلمه ملمّع مأخوذ است از لمعه به معنی پاره»آرایه تلمیع )ملمعّ(: 

« كه روشن و درخشان و قسمت دیگرش تاریک و مکدر باشد.كاغذ و پارچه و نظایر آنهمچنین بخشی از صفحه 

در قصاید مسعود سعد  آرایه تلمیع آن است كه شعر به دو زبان یا بیشتر سروده شده باشد.. (146: 1367)همایی،

 تنها بیت زیر یافت شد:
 465یخدمها النیران ی   فی ملک عدله 

 فهانی:الدین اصمثالهایی از جمال

 198نص قرآن لایحب كل مختالٍ فخور  ی  این كلاه كبر و فخر از سر فرو نه زانکه هست   

 218كه درچه پردنهم قطِّ ما عبََدتُ سوِاک  ی تو عفو كن عثرات من ای خدای كریم

 الدین اصفهانی آرایه تلمیع دارند.از جمال 38-36-34-30-27-25-12قصاید 

 هار شاعر از آرایهجدول نمایه نسبت استفاده ه

 الدین اصفهانیجمال مسعود سعد آرایه

 624 535 متوازن

 223 238 مطرف

 313 294 متوازی

 3 14 ترصیع

 221 243 موازنه

 12 24 جناس تام

 1 0 جناس لفظ
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 1 1 جناس مركب مقرون

 0 0 جناس مركب مفروق

 0 3 جناس ملفّق یا مشابه

 13 14 جناس خط

 45 56 جناس مصوت بلند

 59 109 جناس اشتقاق

 14 6 جناس شبه اشتقاق

 26 17 جناس مزید

 17 4 جناس وسط

 23 33 جناس مذیّل

 5 4 جناس مزدوج یا مکرر

 6 3 جناس قلب بعض

 8 10 جناس ناقص

 هاجدول نمایه نسبت استفاده هر شاعر از آرایه

 الدین اصفهانیجمال مسعود سعد آرایه

 0 0 جناس قلب كل

 0 0 جناس قلب كامل یا مستوی

 0 0 جناس در سطح كلام

 103 103 هم حروفی

 15 24 صداییهم

 1 5 تکرار هجا

 26 83 رد صدر الی العجز

 6 18 ردالعجز الی الصدر

 26 32 تشابه الاطراف

 0 0 التزام یا اعنات

 142 305 تکرار
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 6 17 تکریر

 21 33 طرد و عکس

 1 3 تکرار عبارت

 0 0 ردالمطلع

 3 5 ردالقافیه

 7 1 تلمیع

 

 : گیرینتیجه

های تاریخی، یکی از مسائل بنیادین های شعری، چه در سطح فردی و چه در سطح دورهشناسایی و تبیین سبک

مند، جامع و آماری به آثار شاعران است؛ چرا كه در مطالعات ادبیات فارسی است. این امر مستلزم رویکردی نظام

های سبک یک شاعر یا سیر تحول یک دوره ادبی های پراكنده نمیتواند ویژدیمحدود به چند بیت یا نمونه تحلیل

الدین دیری دو شاعر برجسته، مسعود سعد سلمان و جمالدرستی نشان دهد. در این پژوهش، نسبت بهرهرا به

 .عبدالرزاق اصفهانی، از صنایع بدیعی لفظی بررسی و مقایسه شد

تری از این صنایع دارد و در برخی شگردهای طور كلی استفاده دستردهشان داد كه مسعود سعد سلمان بهنتایج ن

ای موجب شده طور چشمگیری برجسته است. چنین كاربرد دستردهدیری بهخای مانند جناس و سجع، این بهره

آهنگینگی و هماهنگی لفظی، مخاطب كه اشعار او از نظر موسیقایی انسجام و غنای بیشتری داشته باشد و از نظر 

های سنتی و الدین جذب كند. از آنجا كه موسیقی كلام یکی از اركان بنیادین شعر در تعریفرا بیش از آثار جمال

تر و كیفیت بلاغی پررنگ« جوهر شعری»رود، میتوان دفت كه قصاید مسعود سعد دارای معاصر به شمار می

 .بالاتری هستند

شناسی علمی نیازمند تحلیل دسترده و دقیق بلاغی است تا بتوان این تحقیق تأكید میکند كه سبکعلاوه بر این، 

هایی از این دست امکان ای را به روشنی مشخص كرد. استمرار پژوهشهای فردی هر شاعر و تمایزات دورهویژدی

د و روند تحولات سبکی در تاریخ های معتبر میان شاعران صورت دیرمیدهد تا با شواهد آماری و بلاغی، مقایسه

ادبیات فارسی بهتر تبیین شود. همچنین این مطالعه نشان میدهد كه بررسی دقیق صنایع لفظی و الگوهای بلاغی 

تر تعامل میان فرم و محتوا در شعر فارسی شناسی و درک دقیقهای سبکمیتواند ابزاری كلیدی در توسعه نظریه

 .باشد

 تشکر و قدردانی

 اعلام مینماید.همکاران مجله بهار ادب مراتب تشکر و قدردانی خود را از ه نویسند

 تعارض منافع

این مقاله دواهی مینماید كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهای  هنویسند

است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق كلیج قوانین و  هپژوهشی تمامی نویسند

مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی 

شده را بر عهده  نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر ۀمنافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد
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 میگیرند.
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